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This study aims to analyze the concept of the everyday in the poetry of Forough 

Farrokhzad through the lens of Henri Lefebvre’s theory of the production of space. The 

central question of the research concerns how Farrokhzad’s poetic discourse evolves 

from a passive representation of the everyday toward an active, lived creation of space 

and experience. Based on Lefebvre’s tripartite model—perceived space, conceived 

space, and lived space—this paper employs a qualitative content analysis and a 

comparative interpretive approach to map the evolution of Farrokhzad’s poetic thought 

across her three major creative stages. The methodology draws on critical discourse 

analysis and cultural semiotics to examine the everyday not merely as a theme, but as a 

spatial and linguistic structure embedded within the poetic text.  In the first stage, the 

early collections (The Captive to The Rebellion) correspond to Lefebvre’s notion of 

perceived space, where body and space remain objectified and constrained within 

dominant patterns of everyday repetition. The second stage, represented by Another 

Birth, marks the emergence of conceived space, as the poet achieves self-awareness of 

spatial and social structures, transforming body and language into tools for reimagining 

lived reality. Finally, in Let Us Believe in the Beginning of the Cold Season, the everyday 

ascends to lived space, where poetic experience fuses with existential and philosophical 

consciousness, and space becomes an extension of the poet’s subjectivity.  Findings 

indicate that Farrokhzad’s poetry, much like Lefebvre’s philosophical framework, 

encapsulates a historical movement toward the consciousness of space. Through this 

trajectory, Farrokhzad transforms everyday life from a site of repetition into a site of 

creative renewal—offering, in effect, a phenomenology of feminine being and a poetic 

re-production of the lived everyday. 
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Abstract 

1. Introduction 

This study investigates how everyday life is conceptualized, transformed, and ultimately 

recreated in the poetry of Forough Farrokhzad, using Henri Lefebvre’s spatial triad as its 

analytical foundation. While Farrokhzad’s work has been widely examined from biographical, 

feminist, psychoanalytic, and stylistic perspectives, few studies have explored the structural and 

phenomenological dimensions of everydayness within her poetic universe. Drawing on 

Lefebvre’s categories of perceived space, conceived space, and lived space, the article argues 

that Farrokhzad’s poetic trajectory mirrors a progressive deepening of spatial consciousness: 

from the passive reproduction of daily norms to the creative reappropriation of space as an 

embodied, existential, and ideological act. 

 

2. Methodology 

The research employs a qualitative, interpretive framework that combines critical discourse 

analysis, cultural semiotics, and close reading. Three phases of Farrokhzad’s poetic 

development—Asir, Divar, Esyan; Tavalodi Digar; and Iman Biavarim be Aghaz-e Fasl-e 

Sard—are examined in relation to Lefebvre’s triadic model. Textual evidence is analyzed 

across three levels: 

The spatial logic of the poem (how space is structured linguistically and symbolically), 

The positioning of the body (as a rhythmic, affective, and socio-political node), and 

The function of everyday life (as repetition, critique, or creative praxis). 

This methodological approach allows the study to trace the evolution of Farrokhzad’s spatial 

imagination not merely as thematic variation but as a shift in the underlying logic of 

representation. 

 

3. Discussion 

Findings indicate that Farrokhzad’s early poetry corresponds to perceived space, where daily 

life is experienced as a constraining environment dominated by external norms, gendered 

expectations, and socio-familial surveillance. The body appears objectified, fragmented, and 

largely reactive.  In Tavalodi Digar, the poems transition toward conceived space: Farrokhzad 

becomes increasingly aware of the ideological frameworks shaping experience. Space is no 

longer a backdrop, but a site of contestation, and the body emerges as an epistemic instrument 

capable of re-narrating everyday life. Finally, Iman Biavarim… exemplifies lived space, where 

the boundaries between inner life, philosophical reflection, and material environment dissolve. 

Here, everyday life becomes a dynamic field of meaning-making in which the poet actively 

reconfigures temporal, spatial, and affective relations. Farrokhzad’s language transforms into a 

phenomenology of feminine existence—one that exposes the tensions between repetition and 

creativity, domination and resistance, loss and becoming. 

 

4. Conclusion 

The study demonstrates that Farrokhzad’s poetic corpus functions as a microcosm of Lefebvre’s 

theory of space, charting a movement from passive immersion in everyday structures to an 

active reconstruction of lived reality. By integrating the body, space, and language, Farrokhzad 

converts the mundane into a site of philosophical and aesthetic innovation. Her work not only 

challenges the ideological contours of daily life but also reimagines its creative potential—

offering a uniquely embodied, gender-conscious phenomenology of the everyday. The findings 

highlight the significance of Farrokhzad’s poetry as both a literary and spatial intervention, 

extending Lefebvre’s insights to the domain of modern Persian poetics. 
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   ها: واژه کلید 

 فروغ فرخزاد،

 هانری لوفور،

 امر روزمره، 

 فضای زیسته،

 .معناشناسی

سامان    «هانری لوفور»ین پژوهش با هدف تحلیل امر روزمره در شعر فروغ فرخزاد از منظر نظریۀ تولید فضای  ا
است. پرسش اصلی تحقیق آن است که چگونه شعر فروغ از بازنمایی منفعل امر روزمره، به خلقی آگاهانه و یافته

شده«، »فضای در سه سطح »فضای ادراک   «لوفور»که نظریۀ  ییجاآنکند. اززیسته از فضا و زندگی روزمره گذر می
است تا با تکیه بر تحلیل محتوای کیفی و خوانش  حاضر کوشیده   لۀ سامان دارد، مقا  شده« و »فضای زیسته«تصور

تطبیق دهد. روش پژوهش بر مبنای تحلیل    ،شعری فروغ را با این سه ساحت فکری  تطور تطبیقی، سه مرحلۀ اصلی  
نشانه  و  انتقادی  نه ـگفتمان  را  روزمره  امر  است که  فرهنگی  بلکه  معناشناسی  یا مضمون،  در سطح موضوع  صرفاً 

ر، دیوار،  اسینخست، سه دفتر ابتدایی فروغ )    ۀ در مرحل  کند.بررسی می   ،ساختار زبانی و فضایی درون متن  ه مثاببه
بدن و فضا در وضعیت ابژکتیو و انفعالی قرار دارند    کهجایی  ؛اندشده« تحلیل شده نمود »فضای ادراک   همثاب( بهعصیان

« است؛ فضایی تصورشدهنمایندۀ »فضای  تولدی دیگرشود. در مرحلۀ دوم، دفتر و نظم مسلط روزمرگی بازتولید می
کند. یابد و بدن و زبان را به ابزار بازآفرینی فضا تبدیل میکه در آن شاعر به آگاهی از ساختارهای سلطه دست می 

  ء ، امر روزمره به سطح »فضای زیسته« ارتقاایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد  دفتر شعر  در مرحلۀ سوم، با تحلیل
نتایج تحقیق    شود.تند و فضا به بطن آگاهی شاعر بدل می شاعرانه با زیست فلسفی درهم می  ۀ که تجربیابد، جایی می

یند تاریخی آگاهی از فضا را درون  ا، فر«لوفور»چون طرحی میکروسکوپیک از نظریۀ  دهد که شعر فروغ، هم نشان می
  ه مثابسوی روزمرگی به تکرار، به   ه مثابدهد. در این مسیر، فروغ با عبور از روزمرگی به زبان و بدن شاعر بازتاب می

کند و از خلال همین فرایند، شعر او به پدیدارشناسی زیست زنانه و بازتولید خلاق امر روزمره در  آفرینش حرکت می 
 شود.متن بدل می 
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   مقدمه .1

بلکه امکان   ؛ساختارهای قدرت و فرهنگ است   ۀدهندتنها بازتابمادی و اجتماعی انسان، نه  ۀعنوان میدان تجربروزمره بهزندگی  
عنوان میدان مرکزی تولید اجتماعی معنا، قدرت  زندگی روزمره را به i« ورفِلُهانری  »  کند.تولید معنا و بازآفرینی فضا را نیز فراهم می

برخلاف   .(Lefebvre, 2004: ixافتد« )روز اتفاق میاز نظر او امر روزمره یعنی»روزانه، تکراری و هرآنچه هربیند.  و مقاومت می
دانند، لفور آن را محل کنش تاریخی و تضادهای های تکراری میاهمیت کنشهای کلاسیک که روزمره را صرفاً بستر بیخوانش

کنند و سرمایه، تقسیم کار، فضاهای شهری و سازوکارهای نمادین عمل می   مکانیزم که  جایی؛  کنداجتماعی و زیستی قلمداد می
امکانهم را فراهم میزمان  بازآفرینی  این چشمهای رهایی و  برای تحلیل شعر مهم استآورند.  ترین  زیرا شاعرانه  ؛انداز نظری 

  عمومی   ادراک  یۀتری باشد که در حاشای اجتماعی بزرگگر فرایندهتواند نشان ترین اشیاء میها به زندگی عادی و کوچکواکنش
گوید: »بگذارید زندگی روزمره اثری هنری شود! بگذارید هر ابزار  کند و میبر اهمیت امر روزمره تأکید می  «لوفور»  .اندگرفته  جا

 (.  121: 1393فنی برای تغییر دادن زندگی روزمره به خدمت گرفته شود« )لوفور، 
کرد و زندگی عادی و جزئیات زیستن  های عارفانه میل میو تجربه سوی مطلق، آرمانشعر کلاسیک فارسی در ساحت معنا به 

»زندگی و اجزاء و نمودهای کوچک« پرداخته   لۀ ئمسدر تحلیل شعر نیمایوشیج به    «محمد مختاری»دانست.  را فاقد شأن شعری می 
های بس خرد ها و پدیدهها، معمولیداند که ناشی از گزینش کوچکیهای شعر نیما را رسیدن از جزء به تعمیم میو یکی از ویژگی

شد. دیدگاه کلاسیک دربارۀ امور روزمره کنار گذاشته  ،(. بنابراین با ظهور شعر نو214:  1392مختاری،  ر.ک:  و عادی زندگی است ) 
.  ست که امر روزمره را به صحنۀ اصلی معنا بدل کردا  شاعرانی  یکی از نخستین(،  1345-1313)  «فروغ فرخزاد»ای،  در چنین زمینه
بر اهمیت امروزی بودن شعر یعنی سروکار داشتن با زندگی معاصر تأکید    1343در رادیو تهران    «ایرج گرگین»اش با  او در مصاحبه

اش، وسیلۀ یک مشت تصاویری که در زندگی عادیبیان وجود یک آدم، دنیای حسی یک آدم به   ؛بیان است  ،داشت و گفت: »کار هنر
عنوان بخشی اهمیت حتی نان سنگک به و در راستای همین بیان هنری از مسائل کم  .(17: 1995اش وجود دارند« )فرخزاد: روزانه

 ..(. درواقع، »مسائل شعر فروغ مسائل امروز ما است.20سخن گفت )همان:  ،از تجربۀ روزانۀ انسان معاصر و نحوۀ ورودش به شعر
ها، ترنم چرخ های خلوت، پشت بام، رخت بر روی طنابگیری روز جمعه، خانههای خلوت شب، دل سخن از گردش در خیابان 

است و در متن وقایع زندگی ما قرار دارند«  ست و با عواطف ما گره خوردهاخیاطی و صدها مورد دیگری است که در پیرامون ما  
ای که گونه (. و همین توجه فروغ به اشیاء معمولی پیرامون بود که دنیای شخصی او را در شعر پدید آورد؛ به 18:  1376)شمیسا،  

دهد( و شاید نظر بسیاری از مردم را به خود جلب بار در سال گل می ها کاشته شده )و یکمثلاً درخت اقاقیا که در بسیاری از خیابان
شعر و فلسفه در   ۀبا توجه به اهمیت بررسی رابط(. اینک،  45:  1373نیکبخت،  ر.ک:  است ) نکند، اکنون به گل فروغ مشهور شده

زیسته و امر روزمره در شعر فروغ فرخزاد با    ۀدنبال پاسخ به این پرسش است که چگونه تجربپژوهش به تحلیل امر روزمره، این  
یابد؟ پاسخ به این پرسش، امکان تبیین تحولات ذهنی و عاطفی شاعر و ارتباط  متفاوت تطبیق می  ۀ در سه مرحل  «لوفور»مفاهیم  

تواند ابزاری برای فهم و بازآفرینی  دهد که شعر چگونه می زمان نشان میسازد و همفراهم می  یبا ساختارهای اجتماعی و فضایرا  آن  
سازوکارهای زبانی، فضایی و ریتمیک شعر    -1دربردارندۀ دو پرسش محوری است:    ،لۀ تحقیقئبنابراین، مس  فضای زیسته باشد.

مراحل تطور شعری فروغ   -2سنجید؟    «لوفور»گانۀ فضایی  ها را با سهتوان آن نه میفروغ در بازنمایی امر روزمره چیست و چگو
ای را از فهم امر روزمره در شعر او انداز تازهگانۀ لوفور قابل مقایسه یا تطبیق است و این مقایسه چه چشمهای سهچگونه با ساحت

 ۀتجرببه    یند تبدیل زیست روزمرهافراین مقاله نه توصیف زندگی روزمره در شعر فروغ، بلکه تحلیل    ۀلئسان، مسبدیندهد؟  ارائه می
ساختارهای فرهنگی، جنسیتی و    ۀکنشی انتقادی در برابر سلط  همثابله مستلزم آن است که شعر فروغ را بهئاست. این مس  آگاهی

زن در    ۀ»امر ساختاری« است؛ جایی که سوژجا همان میدان تنش میان »امر زیسته« و  . امر روزمره در اینایدئولوژیک بخوانیم
نتیجه، این مقاله با اتکاء به نظریۀ  در  یابد.عین گرفتار بودن در تکرار، از درون همان تکرار به امکان اندیشیدن و رهایی دست می

دنبال آن است که نشان دهد چگونه فروغ فرخزاد از دل امر تکراری و عادی، ساختاری از  به  ،در باب زندگی روزمره «هانری لفور»
 شود. ، و امر جزئی به عرصۀ کلی معنا و آزادی بدل میکنشسازد؛ ساختاری که در آن امر خصوصی به  آگاهی شاعرانه و فلسفی می
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 روش پژوهش  .1-1

  هانری »ۀ  تحلیلی است که بر تحلیل محتوای شعری و تطبیق آن با نظری_ روش تحقیق این مطالعه، رویکردی کیفی، توصیفی
دفتر  ،  تحلیل  اول  ۀمرحل  ( برایدیوار، اسیر و عصیان)سه دفتر نخست  یعنی    «فروغ»شعرهایی از پنج دفتر شعر  مبتنی است.    «لوفور

  پژوهش  هاینمونه  عنوانبه ،تحلیل سوم ۀمرحلبرای   ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرددفتر و  تحلیل دوم ۀمرحلبرای  تولدی دیگر
 .شود بررسی شعر در روزمره زندگی و فضا تولید و  بازنمایی فرایند تا اندشده انتخاب

 پیشینۀ پژوهش  .1-۲

فرخزاد» ایرانبه  «فروغ  معاصر  شاعران  تأثیرگذارترین  از  یکی  پژوهش  ،عنوان  محور  بوده همواره  متعددی  ادبی  است.  های 
ای شعر او تأکید  نامهشناختی و زیستاند؛ برخی بر وجوه روانیک از منظری متفاوت به آثار او پرداختهگران مختلف، هرپژوهش

های شعری اند و گروهی نیز با تمرکز بر زبان و سبک، ویژگیشناختی و فمینیستی ارائه داده های جامعهاند، برخی دیگر تحلیلکرده
بررسی کرده را  بااو  نظامایناند.  و  توجه مشخص  این تحقیقات،  میان  در  با حال،  آن  تطبیق  و  فروغ  در شعر  روزمره  امر  به  مند 

پژوهش    ،بنابراین  ؛استنشدهمطالعه    ،طور مستقلفضا، تاکنون به   ۀویژه مفهوم تولید و تجرب، به «هانری لوفور»های فضایی  نظریه
تواند از منظر  و نشان دهد که چگونه بازنمایی روزمره در آثار او می  ندشده را واکاوی کتوجهکم  ۀاین زاویتا    حاضر درصدد است

 تحلیل و فهم شود. «لوفور»فضایی  ۀنظری

اند؛ در این شناسی پرداختهنوشته شده به فضای شهری یا حق بر شهر  از دیدگاه جامعه «لفور» اما بیشتر مقالاتی که مرتبط با 
منش در مقالۀ »بررسی فضای زندان  اند. حکیمیان و نیکمیان چندین پژوهش وجود دارد که به خوانش تطبیقی با ادبیات دست زده

(، با تکیه بر مفهوم فضا در اندیشۀ لفور به حبسیات و دوران محکومیت  1403های خاقانی براساس نظریۀ هانری لفور« ) در حبسیه
شده پیوند تنگاتنگی دارد؛ اما فضای بازنمایی  ،اند که فضای تولیدشدۀ زندان با ساختار قدرتخاقانی پرداخته و چنین نتیجه گرفته

ت دینی هستند. این مقاله درک درستی از پیوند میان فضا و گفتمان قدرت جنبۀ هنری دارد و اشکال آن نفرین، مفاخره و توسلا
هایی نیز دارد؛ مثلاً نویسنده کنش خاقانی را اما مقاله کاستی  ،لۀ بدنمندی ارزشمند استئدهد و توجه نویسندگان به مسارائه می

صرفاً انقیاد از  که در چارچوب نظریۀ لفور، فضا همیشه عرصۀ منازعۀ نیروهای متضاد است نهاست، با اینمقاومتی منفعلانه خوانده
است. جلایر در مقالۀ چنین، در تحلیل، تجربۀ بدنمند که باید در فضای زیسته بررسی شود با بازنمایی فضا خلط شدهسوی دیگر. هم
را مانند فضای اجتماعی،    «لفور»(، چند اصل نظریۀ  1402شناسانۀ اشعار محمدتقی بهار برمبنای نظریۀ هانری لفور« )»بررسی جامعه

بررسی کرده  یافته و  بهار  دیوان  فناوری در  پژوهشحقوق شهروندی، تصویرگری شهری و  این  اجتماعی و   ،است؛ بستر  فضای 
(،  1402نمودهای شهری است. مقالۀ »فضا عنصری پویا و چند وجهی: خوانش لفوری رمان نفرین زمین اثر جلال آل احمد« ) 

مراتب قدرت، حق شهروندی،  روستای محل تدریس معلم داستان را فضایی چندوجهی دانسته و به تحلیل مسائلی همچون سلسله 
 است.  حق مشارکت و سوژۀ بومی و غریبه پرداخته 

 
 چارچوب نظری پژوهش   .1-3

های فلسفی ترین پرسشییکی از بنیاد تا  قرن بیستم کوشید    ۀشناس مارکسیست فرانسوی، در میانفیلسوف و جامعه « هانری لفور»
نماید، بدل به کانون اصلی بازتولید سلطه و در  اهمیت و عادی میچگونه زندگی روزمره، که ظاهراً بیمدرنیته را بازگشایی کند:  

امکان رهایی می پروژ  شود؟ عین حال صحنۀ  با طرح  بلندمدت خود در سه  ۀاو  iتولید فضا  ،iروزمره  نقد زندگیگانۀ  فکری  i  و  
iکاوی ضرباهنگ i i فلسفۀ مدرن   اودر نظر  بازتعریف کند.  زیسته ۀو تجرب محل فلسفه، سیاست  همثابکوشید تا زندگی روزمره را به

میان امر والا )فکر، نظریه، هنر، سیاست( و امر پست )زندگی روزمره، عادت، مصرف، کار خانگی( دو گرفتار جدایی    هر  ،و مارکسیسم
پاافتاده، جوهر تاریخی و اجتماعی مدرنیته پنهان است. زندگی  کند که درست در همین امر پست و پیشبودند. اما او استدلال میشده

 
i Critique de la vie quotidienne, 

1947 

ii La Production de l’espace, 1974 
iii Éléments de rythmanalyse, 1992 
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روز در سطح بدن، زمان، فضا و ریتم، سلطه ها هراست که در آن انسان  یندی پویاافربلکه  ؛نیست محصول یا کالای آماده ،روزمره
 یرد.گمی  شکل نیز مقاومت امکان جاهمان در وکنند را بازتولید می

های قرن بیستم خود را از دل بحران مدرنیته و شکست ایدئولوژی  ۀپروژ  «لُفور»(،  1947)  نقد زندگی روزمرهدر جلد نخست  
است؛ نظامی که زمان،    جهانزیست  دهیسازمانبلکه نوعی    ؛داری مدرن تنها نظام اقتصادی نیستزعم او، سرمایه به  کند.آغاز می 

دیگر صرفاً از کار صنعتی    iآورد. در این چارچوب، »بیگانگی« میفضا، مصرف و حتی احساس را در قالب تکرارپذیر و استاندارد در 
رو لفور »با تبدیل بیگانگی به مفهوم کلیدی در تحلیل این. ازگیردبلکه از کل ساختار زندگی روزمره سرچشمه می  ؛شودناشی نمی

 .(Lefevbre, 2008: x)های انسانی از زمان مارکس، فلسفه را به روی عمل باز کرد« موقعیت
شده و اشیاء بدون کیفیت است. انسان ریزیبرنامههای ازپیششده، فعالیتتکهزمانِ تکه همان عرصۀ  ،این معنازندگی روزمره در  

اما این وضعیت تماماً    ؛شودکردنش، از خویش بیگانه می احساس   ۀ کند و حتی در شیوپوشد، تماشا میخورد، میمدرن در آنچه می
صرفاً افشاگری از بیگانگی، بلکه کوششی برای بازیابی امکان معنا در دل  نه   روزمره  نقد زندگیکند که  منفی نیست؛ لُفور تأکید می

کند تا این امر ما را ملزم می  زدایی از خود است...کند که »انسان در حال گذار در حال بیگانگیاو تصریح می  است.  همان تکرار
زدایی  وجو کنیم و تلاشی برای بیگانگیتولد آگاهی از بیگانگی، جست  اسناد و آثار )ادبی، سنمایی و غیره( را برای شواهدی مبنی بر

 .(Lefevbre, 2008: 66)باشد« آغاز شده
کند که فضا  او استدلال می  دهد.(، لفور تحلیل خود را از سطح زمان به سطح فضا گسترش می1974)  تولید فضادر کتاب دوم، 

کند. هر شهر، خیابان، خانه و میدان  طرف، بلکه ساختاری اجتماعی است که قدرت از طریق آن عمل مینه امری طبیعی یا بی 
 و در عین حال ابزاری برای بازتولید مناسبات اجتماعی  اجتماعی  محصول داری است. فضا خود یک  بازتابِ روابط تولید و نظم سرمایه 

 کند: جا طرح میگانۀ معروف خود را در این فور سهل. (Lefebvre, 1991: 10) است

iشده فضای درک iجسمانی یا تجربۀ روزمره و عینی از فضا.  و عملی کارکردهای عرصۀ  همثاببه : فضا 

iشده فضای تصور i i :شده )نقشه، معماری، ایدئولوژی(. ریزینظم گفتمانی و برنامه  هابمثبه  فضا 

iفضای زیسته  v: (155: 1393ترکمه، ر.ک: آگاهی ) و تخیل زیسته،  تجربۀ عنوانبه  فضا . 

زیستن    ۀ شده، با شیو یابد. انسان در مواجهه با فضاهای تحمیلامکان می   ،در همین فضای زیسته است که مقاومت و آفرینش
 شود.زیسته« بدل می ۀسان، امر روزمره به محلِ نزاع میان »تسلط« و »تجربتواند فضا را از نو معنا کند. بدین و احساس خود، می

های طبیعی، اجتماعی و ترکیبی از ریتم   همثاب(، زندگی روزمره را به 1992)  کاویضرباهنگاش،  در آخرین بخش از پروژه او  
می تحلیل  داردبه  کند.ذهنی  وجود  انرژی  مصرف  یک  و  زمان  یک  مکان،  یک  بین  تعامل  که  جا  »هر  او  ریتم هست«   ،زعم 

(Lefebvre. 2004: xvi)  .روز واست؛ از تپش قلب و گردش شبهایی ساخته شدهبه باور او، هر جامعه و هر بدن انسانی از ریتم
های  بیداری(، ریتموروز، خوابوهای طبیعی )شبتنیدگی ریتمیعنی هر فضا حاصل درهمکار، صدای ماشین و سکوت شبانه.    ۀ تا برنام

مدرنیته، اما    ؛رو فضا بدون ریتم وجود ندارداینهای بدنی )تنفس، حرکت، گفتار( است. ازاجتماعی )کار، مصرف، ترافیک( و ریتم
عنوان یک سوژه  زعم لفور »ریتمکاو صرفاً بدن را به بهکند.  ها را ناهماهنگ و مکانیکی میویژه در شهرهای بزرگ، این ریتمبه

 1vعنوان یک مترونومکند. بدن به عنوان اولین نقطۀ تحلیل، ابزاری برای تحقیقات بعدی استفاده می بلکه از بدن به   ؛کند تحلیل نمی
اما    ؛، احساس گسیختگی و خستگی وجودی استجۀ این ناهماهنگی ریتمیکنتی(.  Lefebvre, 2004: xi)کند«  به ما خدمت می

های تحمیلی.  های زیسته در برابر ریتمیعنی توانایی تشخیص و بازآفرینی ریتم  ؛بیندمی  آگاهی ریتمیک  راه نجات را در  «لفور»
کاوی  ها یا ضرباهنگکند. تحلیل ریتمداند که پیوند گسستۀ انسان و جهان را بازسازی میای میریتم را میانجی «لوفور»بنابراین، 

 یعنی بازشناختن رابطۀ بدن با زمان و محیط و از این رهگذر یعنی نقد وضعیت ازخودبیگانگی مدرن. 

 
i alienation 
ii Perceived Space 

iii Conceived Space 
iv Lived Space 

vMetronom 
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اینجا امر روزمره نه دشمن آگاهی، بلکه منبع آن است. در دل همان تکرار، اگر سوژه بتواند »گوش بسپارد« و »ببیند«، امکان  
طور که دادن به یک خانه، یک خیابان، یک شهر است همانگوید: »ریتمکاوی قادر به گوش که لفور میچنان  ؛آیدتحول پدید می

 (. Lefebvre, 2004: xi)کند« یه یک سمفونی، یک اپرا گوش می

های والا کنار  خواهد زندگی روزمره را به سود عرصه او نمی  دانست.  پراکسیسبه    نقد  توان حرکتی ازلفور را می  ۀدر کل، پروژ
ترین خواهد فلسفه، هنر و سیاست را دوباره در دل همان زیست عادی جای دهد. زندگی روزمره، به تعبیر او، پایین بزند، بلکه می 

منظر، بازگشت به امر روزمره نوعی بازگشت به خویشتن  ایناز انسانی است.  ۀترین سطح تجربسطح واقعیت و در عین حال جامع
 شوند.اهمیت تلقی میشدن و ساختن معنا در دل همان چیزهایی که معمولًا بیتاریخی انسان است؛ بازگشت به امکان زیستن، آگاه 

اهمیت، بلکه  نه یک پدیدۀ کم  «لُفور»ت که امر روزمره در اندیشۀ  در نتیجه، چارچوب نظری این پژوهش بر این فرض استوار اس 
ای برای تواند به عرصه زیسته می  ۀمیدان اصلی دیالکتیک سلطه و مقاومت است. هر کنش کوچک، هر ریتم تکراری و هر تجرب

ساختاری زبانی،   همثابهای ادبی، امر روزمره را به دهد تا در تحلیل چنین خوانشی امکان می   بازاندیشی در خود و جهان بدل شود.
  کند.را تجربه می ی آگاهیلحظهو فضایی بررسی کنیم که در آن سوژه، در دل تکرار،  زمانی

 
 بحث / متن .۲

دربارۀ امر روزمره و سه   «لوفور»پوشانی ساختاری میان سه مرحلۀ تکوین اندیشۀ  بر مبنای یک هم  ،فرایند تحلیل در این پژوهش
ای از بیگانگی،  عرصه   همثابگانۀ خود از امر روزمره به در سه  «لوفور»گونه که  است. همانسامان یافته  «فروغ »گیری شعر  دورۀ شکل

های انفعالی و تکراری زیست گوید، شعر فروغ نیز مسیری مشابه را از تجربهسپس مقاومت و درنهایت آگاهی و دگرگونی سخن می
ایمان بیاوریم  و سرانجام به بازآفرینی و بازتصرف فضا و معنا در    تولدی دیگرروزمره در سه دفتر نخست، به گسست و خودآگاهی در  

شده و فقدان است: نخست، بررسی زیست بیگانه تنظیم شده  ،ضر در سه بخشکند. بنابراین، تحلیل حاطی می  به آغاز فصل سرد 
؛ و سوم، بازسازی خلاق و انتقادی امر روزمره  تولدی دیگرعاملیت در سه دفتر آغازین؛ دوم، بازشناسی سوژه در متن امر روزمره در  

صورت در فهم امر روزمره به   «لوفور» دهد که تحولات شعر فروغ با فرایند دیالکتیکی  بندی امکان میدر دفتر پایانی فروغ. این تقسیم
 تطبیقی بازخوانی شود.

 ( دیوار، اسیر، عصیاننخست: بیگانگی ) ۀ مرحل. ۲-1

 ،چیزاست؛ آثاری که پیش از هر   (1336)  عصیانو    (1335)  دیوار،  (1331)  اسیرمرحله، تمرکز بر سه دفتر نخست فروغ یعنی  ایندر
نخست نظریۀ لوفور، یعنی   ۀتوان در پرتو مرحلاند. این سه دفتر را میآور و ازخودبیگانهبازتاب زیست شاعر در جهانی ایستا، ملال

  ه مثاباصیل فهم کرد. در این سطح، فضا هنوز به   ۀ»نقد زندگی روزمره« در معنای نقد زیست مصرفی، تکرارمحور و تهی از تجرب
 ؛شودای که دیده میای منفعل گرفتار است؛ ابژهشاعر نیز در جایگاه ابژه  ۀکند و بدن زنانتفاوت عمل میجان و بیای بیزمینهپس

که بتواند واقعیت را دگرگون سازد. است  تواند ببیند. زبان شعر در این دوره، بازتابی و توصیفی است؛ فاقد آن نیرو و آگاهی  اما نمی
که فروغ هنوز در سطح  یابد؛ جاییسامان می  ،و بدن منفعل  مفهوم فضای ازخودبیگانه  ۀبنابراین، تحلیل شعرهای این سه دفتر بر پای

 است. واسطۀ رنج و خفگی در نظم روزمرۀ مردسالار باقی ماندهبی ۀتجرب

 حرکتی زمان. تکرار مکانیکی و بی۲-1-1

نواختی شود؛ یعنی تکرار مکانیکی و یکپذیر و تهی میتبدیل به زمان فرمان   ،مدرن  ۀ، زمان در زندگی روزمر«لفور»  ۀاساس نظریبر
« و »اندوه قربانیکند. شعرهای »پاییز«، »خسته«، »دختر و بهار«، »خواب«، »زیسته را خالی از معنا و کنش می  ۀروزانه، تجرب

   : دهدجای تحول طبیعی، ملال و سکون را بازتاب میها به»پاییز«، جریان فصلشعر  در    اند.های بارزی از این وضعیتتنهایی« نمونه
 

 

ــی م ــه  چ ــلال  م و  ــردی  ســ ــز  ــدج ــخشــ ــوشـــــت؟               ب آغ ــن  م ــد  ــن دردم ــان  ج ــر    ب
 

 

 . ( 49: 2002)فرخزاد،                                                                                                             
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»خسته«  شعر    کند.های مرده و غروب تیره، تکرار غم و حسرت است و هیچ تغییری در زمان شاعرانه ایجاد نمیبرگ  بنابراین، 
  :کنداز آن یاد می «لفور»رخداد که بی خاموش است، همان زمانِ یکننده و تکراری در اتاقگر انتظار خسته بیان نیز 

 
خــامــوش  اتــاقــک   آن   ظــلــمــت   در 

نــمــیهــر در  بــه  نــظــر   دوزم لــحــظــه 
 پ

ــی     ــم ن ــر  ــظ ــت ــن م و   ــاره  ــچ ــی ــمب ــان  م
نــمــی لــب  بــه  نــهــان  آه     رانــم وان 

 

 

 (. 79-80: همان)                                                                                                                               
روز، شب،    یعنی  ؛کنندنیز زمان شاعرانه را از جریان زیسته جدا می(،  108و    91)همان:  »دختر و بهار« و »خواب«  شعرهای  

  »اندوه تنهایی« و »پوچ« نیز در شعرهای    دهد.مثابه علائم سکون و انفعال حضور دارند و تغییر واقعی رخ نمیخورشید و باد به 
  ، معنا، تکرار در این اشعاربدین.  است، این تکرار مکانیکی، با تمرکز بر سکوت و برف، نمود بیرونی و عینی یافته(210و    148)همان:  

، تکرار تصویرهای ایستا )برف، پاییز، سکوت، غروب(؛ همه بازنمایی یهای احساس ها، تکرار واژهیک ساختار فرمال است: تکرار قافیه
زیسته،    ۀفروغ نه تجرب  ۀدهند که زمان در جهان شاعراندر مجموع، این اشعار نشان می  فرم زبانیِ همان بیگانگی زمانی هستند.

باطل تکراربلکه   از کنش که  است؛ هما  دور  بیگانگی در زندگی روزمربه   «لفور»ن وضعیت تهی  مدرن تعریف    ۀعنوان شاخص 
 کند. می

 جان بی ۀ زمینپس همثاب. فضا به۲-1-۲

که یکی از آن سه فضای زیسته است؛ درواقع،   گذاردتمایز می  ،میان سه سطح فضا  «لفور»،  تولید فضادر نظریۀ  شد  که گفتهچنان
در آن ، بلکه  کندزیست نمیاما در شرایط بیگانگی، انسان دیگر در این فضا    ؛بدن و تخیل است   ۀفضای زیسته همان قلمرو تجرب

، فضا دقیقاً چنین وضعی دارد: خانه، پنجره، اتاق، حیاط و آسمان حضور  «خواب »و    «دختر و بهار»در شعرهایی چون    .شودگرفتار می
 . گری ندارندهیچ کنشاما  ؛دارند

              
 

ه ــنـ د تشـ ــیـ ان خورشـ ــمـ ــوی آسـ ام  در  آن سـ  کـ
غـروب مـی    ــۀ  انــدیشــ در  خـیـره  و  روز             رفــت 

ــتــه  ــسـ نشـ خون  از  مجمری  میــان   بود گویی 
ار  پنجره ه   ،دختر  کنـ ــتـ ــسـ  بود محزون  نشـ

 

 

 (. 91: همان)                                                                                                                                    

 _ در چنین فضایی، حضور انسان  .زمینه استدر پس فضا  لذا،  سازد.  کند، نه بدن را در خود فعال میاینجا فضا نه تولید معنا می

هیچ حرکتی    خوابد«.و در نهایت »می  نگرد«نشیند«، »میاو »می  ؛ یعنیبلکه انفعالی است  مندنه کنش   ،در شعر فروغ  _ ویژه زنبه
در نقد زندگی مدرن   «لفور» است که    فضای خنثی و فاقد دیالکتیکاین همان وضعیت    از بیرون به درون یا برعکس وجود ندارد.

 نامد. معنا میآن را فضای بی

می نشان  لفور  محور،  این  بیگانگیدر  که  تجرب  ،دهد  ابژه  ۀشامل  و  فضا  است.  ناپدیدشدن  بدن  بهچنانشدن  صراحت  که 
است«  ها و پروژۀ ریتمکاوی بدن را از نظر دور نداشته ای تحلیل ریتم لحظهگوید: »در هیچ کاوی را ناظر بر بدن دانسته و میضرباهنگ

(Lefebvre, 2004: 23  .) »انتقام«، تمرکز صرفاً بر بدن مرد  شعر  در  ؛  های مهمی هستندنمونه   ،شعرهای »انتقام« و »بازگشت«
 شود:  ای برای نگاه یا لمس مردانه میاست و بدن زن، از منظر آگاهی زیسته، حذف شده و ابژه ءو اشیا

                             
ــر ــی گ ــش  ــوشــ آغ در  و  آر  ــش  ــی پ ــت   دســ

دۀ  او   ــوزنـ ــــــ ۀ  سـ ــینـ ــــــ ــر  و  سـ     این  سـ

مــرد      ای  گــرمــش  لــب  ایــن  لــبــش   ایــن 
مـرد     ای  نـرمـش  تـن  ایـن  تـنـش،   ایـن  

 

            (.57: 2002)فرخزاد،  
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  ه مثاببه دهد؛ بدن و ذهن زن نه فضایی پر از عبور و مرور، اما سرد و غبارآلود ارائه می (،223-224)همان:  »بازگشت«نیز شعر 
و بدن   تهی  ۀزمینپسدر این اشعار، فضا    کند.مانند حرکت میسوژه، بلکه در میان محیطی خالی از کنش و سرشار از سردی و قفس

 . است ای منفعلابژه 

 زبان مبتنی بر اطاعت، گناه و سرخوردگی .۲-1-3

سلط و  اجتماعی  به  ۀساختارهای  میپدرسالار،  سبب  زنان،  زندگی  در  به ویژه  روزمره  زیست  که  فرمان شود  زبان  و  صورت  پذیر 
شده ظاهر شود. شعرهای »شعلۀ رمیده«، »هرجایی«، »وداع«، »افسانۀ تلخ«، »دیو شب«، »بازگشت« و »شعری برای تو« سرکوب

 های بارز این وضعیت هستند. نمونه

گر کنترل خود بر بدن  بیان  ؛ این امربندد تا از وادی رسوایی عبور کندچشمان خود را می  ،(31:  همان)   در »شعلۀ رمیده«فروغ  
رسیدن عشق و بازتاب سرخوردگی ناشی از دیر (، 51و  39)همان: هرجایی« و »وداع« سرودۀ » تحت فشار اجتماعی است. ،و ذهن

  دهد.گناه و سرزنش خود را پذیرفته و به اطاعت درونی تن میشاعر تباهی در برابر فشارهای اجتماعی است؛ 
 

                       
رفــت    کــف  از  دامــنــم  و  آمــدی   دیــر 

اد   دبـ ــنـ تــــ ــی    از   امــــ ــدنـ بـــــ ت  و    ذلـ
 

ــم  گشــــت ــه  ــن گ ــرق  غ و  ــدی  آم ــر   دی
گشــــتـم   افســــردم بــه  تـ شــــمـع  چـو   و 

 

 (. 39: همان)                                
محکوم به   ،دهند؛ زنتضاد بین ظاهر و باطن اجتماع مردسالار را نشان می(،  59و   52)همان:  »افسانۀ تلخ« و »دیو شب«  نیز   

گر پذیرش رنج دیرین »بازگشت« بیانشعر   شده است.او تعیین شده و زبانش محدود و سرکوب  اطاعت از قواعدی است که برای 
 : نهایت در قفس و محبس فرهنگی گرفتار استزند اما درفریاد می ،و اطاعت از ساختارهای مردسالار است؛ زن

                
ود  خـ ر  مـ عـ دوران  مــه  هـ در  کــه  در  ــای  گشــ  بـ
مـکـر  ا  و  فـریــب  دام  ز  ــتــه  خسـ کــه  مـنـم   کـنـون 

 

وده  مـ نـ رو   س   فـ قـ ج   نـ کـ ــه   ب ر   دگـ ــار    امب
مـیـلــه ــت  پشــ نـبـودهجـز  خـوش  قـفـس   ام هــای 

 

                              (.81-82: همان) 
در این مرحله، زبان    دهد.مردسالار نشان می  ۀشده در جامعای سرکوبعنوان سوژه »شعری برای تو« نیز موقعیت زن را به  

زنانه   ۀشده است؛ گناه، شرمندگی و اطاعت، نه مفاهیم انتزاعی، بلکه وضعیت واقعی تجرببازتاب مستقیم زبان بیگانه   ،فروغ  ۀشاعران
 : کننددر زیست روزمره را آشکار می

                          
ــگ    ــن ن داغ  ــیآن  م ــه  ک ــورده  ــد  خ ــدی ــن  خ
ــاشـــم     ب ود  خـ ی  هســـتـ ــانــگ  ب کــه  م  تـ فـ     گـ

 

ــه      ــن ــع ط ــر  ــودم ب ب ــن  م ــده  ــه ــی ب ــای   ه
ــودم  بـ زن  ــه  کـ درد  و  ــد  دریـ ــا   امـ

 

 

 (. 208)همان:  

 . تصاویر خانگی یا روزمره بدون تحول ۲-1-4

نشان می نه کنشاین محور  پنجره، شوهر(  اتاق،  )خانه،  روزمره  اشیاء و فضاهای  بلکه محبسند.  دهد که  مانند سرودهگر،    هایی 
»عصیان« بازنمایی قفس خانه و  حامل این مفهوم هستند. شعر    »عصیان«، »خانۀ متروک«، »دیر«، »گره«، »اسیر« و »حلقه«

 هستند.   نمادهای محدودیت و تلاش برای رهایی همثابمحدودیت زن در چارچوب مردسالاری است؛ پنجره، در و پرواز به
                        

ــواه    ــودخ خ ــود  ــوج م ای  ــرد،  م ای  ــا  ــی  ب
ــدی       ــشـیـــ ــدانم کـــ ــمری به زنـــ        اگر عـــ

 

ــیا       بگـــــشـای  درهای  قـــــفس را  بـــ
را ــس  ــف ن ــک  ی ــن  ای ــرم،  ــگ دی ــن  ک ــا   ره

 

 

 (. 60: همان)                                                                                                                                         
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فضا دیگر   .جان هستندهای خالی، سرد و بیها و خانهگر اتاقبیان(،  212-214و    92)همان:  »خانۀ متروک« و »دیر«  سرودۀ  
 ۀدهندنشان(،  221و    40-41)همان:  »گره« و »اسیر«  نیز شعرهای    بلکه محیط سکون و غم است.  ؛زیسته نیست  ۀمحل تجرب

»حلقه«، نماد ازدواج و حلقۀ ازدواج تبدیل به ابزار  شعر    موانع و محبس فرهنگی هستند.  همثابحضور عناصر خانه و زندگی روزمره به 
 اند. بلکه محدودیت و سلطه ؛حامل آزادی نیستند ء؛ فضا و اشیا(100)همان:  استبندگی زن شده

آنچه گذشت،   مرحلبنابر  از    ۀ در  فروغ  در شعرهای  بیگانگی  تحلیل،  به   راهنخست  نه  تصویر کشیده میچهار محور  شود که 
کند و زیسته را تهی می   ۀکنند. تکرار مکانیکی و سکون زمان، بستر تجرب عمل می  ، متقابل  ۀصورت جداگانه، بلکه در یک شبکبه

ای و سرد، خالی از  زمینهشدن زمان با فضاهای پسبرد. این تهیهای درونی را از بین میامکان جریان طبیعی رخدادها و تحول
روح و خنثی هستند که بدن زن را ها نه میدان کنش بلکه محیطی بیها و کوچهها، خانهشود؛ اتاقزیسته همراه می ۀکنش و تجرب

ساختار پدرسالار،  ۀسازند. در چنین فضا و زمانی، زبان زن نیز تحت سلطای منفعل بدل میکنند و آن را به ابژه از سوژگی تهی می
است و بازتاب مستقیم فشار اجتماعی و  محدود و مهار شده  ،شاعر شود؛ بیان و گفتار  پذیر و مبتنی بر گناه و سرخوردگی میفرمان

 صورتبه  بلکه  جداگانه  تنهانه  _ پذیرفرمان  زبان  و  ابژه  بدن  خنثی،  فضای  تهی،  زمان  _ ، این چهار بعد«فورل» فرهنگی است. از منظر  
دهد.  سازند که کل زیست زنانه را در شعرهای فروغ شکل میای از بیگانگی روزمره میکنند و شبکهزمان یکدیگر را تقویت میهم

ای از دهد که زیست روزمره، چه در سطح ذهنی و چه در سطح محیطی و بدنی، کاملاً درون چرخهبنابراین، این مرحله نشان می
 سلطه و انفعال گرفتار است و امکان رهایی وجود ندارد. 

 
 ( تولدی دیگر)دوم: بازتولید امر روزمره  ۀ مرحل. ۲-۲

توان آن را با مرحلۀ دوم  رسیم؛ نقطۀ عطفی در جهان شاعرانۀ فروغ که می( می1342)  تولدی دیگردر مرحلۀ دوم، به دفتر شعر  
تطبیق داد. در این دوره، شعر فروغ کمی از وضعیت انفعالی و زیست   ،گیری آگاهی مکانییعنی تولید فضا و شکل  «لوفور»اندیشۀ  

زمینه فضایی که دیگر فقط پس  .یابدجهان دست میزیست  ه مثابای از فضا بهکند و به تجربۀ تازهبیگانه عبور می خوددر فضای از
  ؛ که روایت ملال و تکرار مکانیکی زندگی مدرن است بلکه تا حدودی صحنۀ تجربۀ بدن، میل و آفرینش است. شعر با آن   ؛نیست

 شود. رسد که در آن زندگی روزمره به آگاهی یا مقاومت بدل می اما گاهی به کنشی می 
 
 زمان مکانیکی و  تکرار و ملال شهری .۲-۲-1

  ۀ تصویری از زیست روزمر  ، های زمینی«»آن روزها«، »جمعه«، »عروسک کوکی«، »در غروبی ابدی« و بخشی از »آیه   شعرهای
 »آن روزها«آید. در شعر  دهند که در آن زمان و حرکت به ریتمی خطی، مکانیکی و اغلب خالی از تحول واقعی درمیمدرن ارائه می

گردان، بوی ، آواز دورههای پرکند: حجم سفید برف، حرکت مردم، زنبیلهای برفی و فعالیت بازار را توصیف میدقت لحظهفروغ به
 ریتم  و  تکرار  این  «لفور».  دارند  جریان  بینیپیش  قابل  و  تکراری  صورتبه  همه(،  243:  همان)های رنگی  قهوه و ماهی، حجم

 کند. تهی می ،داند که زیست روزمره را از خلاقیت می زمان مدرن از اینمونه را مکانیکی

 »عروسک کوکی«:هایی از شعر بخشو   (273)همان:  شعر »جمعه«
  رنگ بر قالی/ در گلی بی خیره شد در شکل یک فنجان/ خیره شد در دود یک سیگار/ نگاهی چون نگاه مردگان ثابت/با  توان ساعات طولانی/»می

ایستاده    های رنگینش/کودکی با بادبادک   بارد/درمیان کوچه باران تند می   پرده را یکسو کشید و دید/  های خشک/توان با پنجه می   در خطی موهوم بر دیوار/
توان تنها به کشف پاسخی  می  توان تنها به حل جدولی پرداخت/می  گوید/با شتابی پرهیاهو ترک می   ای میدان خالی را/گاری فرسوده   طاقی/زیر یک  

 .(274- 275پاسخی بیهوده آری پنج یا شش حرف« )همان:  بیهوده دل خوش ساخت/

معنی مثل حل جدول یا های خالی، کارهای بیآورند: گذر زندگی، خانههای روزمره میح خانه و فعالیتسط  به  را  ایده  همین
نواخت  های یکاست. بدن انسان، در این چارچوب، فعال نیست؛ بلکه صرفاً درگیر حرکت  انفعال و خمودی  نمایشنگاه خیره به اشیا،  

 و سازگار با نظم روزمره است. 
 
  گراییاشیاء و بازنمایی مصرف. ۲-۲-۲
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شوند. شده بازنمایی میعناصر مادی و فتیشه  همثاببه های زمینی«، »وهم سبز« و »معشوق من«  »آن روزها«، »آیهاشیاء در شعرهای  
 نمایش نظم اجتماعی و مصرفی عنوان  زیسته بلکه به   ۀعنوان وسایل تجربها، نه بهها و اجاقها، ظرفبازار، قهوه، ماهی، بادکنک

  ۀ انسانی را به ورط  دۀکند که امیال ساها« اشاره می، فروغ به »مصرف مدام مُسکنهای زمینی« »آیهمثلاً در شعر    کنند.عمل می
انسان در    گذارد:بر آن انگشت میدر تحلیل زندگی شهری مدرن    «لفور» . این همان چیزی است که  (298:  همان )  کشدزوال می

 شود.ها تقویت میآن راه شود و خودبیگانگی او ازروزمرگی به ابزارها و اشیاء وابسته می

 
 خانه و فضای داخلی  . ۲-۲-3

امر روزمره  ها  کنند که در آن های کوچک را توصیف می فضاهای خانگی و اتاق  »جمعه«، »وهم سبز« و »تولدی دیگر«،شعرهای  
و »اتاقی به اندازۀ یک  (  273)همان:  . »خانۀ خالی و دلگیر«  استای برای بازتولید نظم اجتماعی و محدودیت بدل شدهبه صحنه
است؛  اش مهار شدهپذیریمحدود و کنش  ،این فضاهای واضح این بیگانگی فضایی هستند. بدن زن در  نمونه(،  332)همان:  تنهایی«  

 شود.آزاد و فعال می ۀاما عملاً مانع تجرب ؛فضایی که باید زیسته شود
 
 بدن در نظم کار و انفعال . ۲-۲-4

 ،بدن  است؛اغلب منفعل و مطیع ریتم روزمره  های زمینی«،  »عروسک کوکی«، »در غروبی ابدی« و »آیهبدن و کنش فرد در اشعار  
شدن بدن ابژه این وضعیت    «لفور»به عقیدۀ  های بیهوده است.  ، خیره شدن، فرو رفتن در چای یا حرکتءدرگیر نگاه کردن به اشیا

 : های روزمره استای برای هماهنگی با نظم بیرونی و تکرار فعالیتبلکه وسیله ؛بدن دیگر سوژه نیستلذا  .است در زندگی مدرن
جود آرام آرام/همچنان که چوب و دفتر را/ و هزاران چیز بیهدۀ دیگر  که تو را می  دشمنی مخفی مسکن دارد/ آری اما در آن میز بزرگ/  »کار؟ کار؟/

 (.285را/ و سرانجام تو در فنجانی چای فرو خواهی رفت« )همان: 

 
 جهان امکان مقاومت و بازیافت زیست. ۲-۲-5

امکان بازگشت به    ۀدهندنشان  هایی از »تولدی دیگر«،»به آفتاب سلامی دوباره خواهم داد« و بخشدر مقابل این انفعال، اشعار  
های  ها و خاطره باغ، به همراه ارتباط با خاطرههستند. نگاه شاعر به طبیعت، جویبار، درخت و کوچه  زیسته   ۀ محسوس و تجربامر  

است که زندگی    «لفور»نظریۀ  زنده و آگاهانه شود. این همان پتانسیل    ۀای تجربتواند لحظهدهد که امر روزمره میمادر، نشان می 
 : است جهانای برای آگاهی و بازسازی زیستمیدان بالقوه ای تهی بلکه صرفاً سازهروزمره نه

از    به رشد دردناک سپیدارهای باغ که با من/ به ابرها که فکرهای طویلم بودند/ به جویبار که در من جاری بود/ »به آفتاب سلامی دوباره خواهم داد/
کرد و  به مادرم که در آیینه زندگی می  آوردند/برای من به هدیه می  های شبانه را/که عطر مزرعه  های کلاغان/به دسته  کردند/های خشک گذر میفصل

 (.324سلامی دوباره خواهم داد« )همان:  ،انباشتهای سبز می که شهوت تکرار من درون ملتهبش را/ از تخمه  شکل پیری من بود/ و به زمین/

ها، ، تحت ریتم مکانیکی زمان و تکرار فعالیتمدرن  ۀامر روزمر،  تولدی دیگردهد که در  دوم تحلیل نشان می  ۀدر مجموع، مرحل
فضاهای  و    اندگرایی شدهتبدیل به ابزار نظم اجتماعی و مصرف  ،اشیاء و فضاهای روزمره  د.کنبدن و ذهن را از سوژگی تهی می

 لحظاتی از بازگشت به محسوس و آگاهی شاعرانه در عین حال،  اما    ؛نقش محدودیت و بازتولید سلطه را دارند  ،هاداخلی و خانه
 پتانسیل مقاومت در دل روزمرگی است. ۀدهند، که نشانوجود دارد

 
 ( ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد ) امکان و پراکسیس  همثاب سوم: فضا به  ۀ مرحل. ۲-3

ترین مرحله در تحول شعری فروغ، که  رسیم؛ واپسین و پخته( می1345)  ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرددر مرحلۀ سوم، به دفتر  
تنها صرفاً بازنمایی است و نه، یعنی فضای زیسته تطبیق داد. در این مرحله، فضا دیگر نه «لوفور»توان آن را با مرحلۀ سوم نظریۀ  می

اند.  فردی، اجتماعی و متافیزیکی در هم تنیده  ۀشود که در آن تجربای بدل میجهان پیچیدهعرصۀ کنش و تولید، بلکه به زیست
کند؛ فضا در شعر او واجد بعدی پدیدارشناسانه و فروغ در این دفتر، جهان را نه از بیرون، بلکه از درون زیست خویش تجربه می

، شاعر  تولدی دیگراگر در    پیوندند. زیستی سیال و چندلایه به هم میو زبان در یک هم ءکه زمان، بدن، اشیاشود، جاییوجودی می
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ایم؛ فضایی  بندی و زیستن در آگاهی رسیدهای از تأمل، جمع، به مرحلهایمان بیاوریمدر پی بازیابی کنش و بازسازی فضا بود، در  
 .اندزیستهرو، در این بخش به تحلیل شعرهایی خواهیم پرداخت که نمود این فضاهای شود. از این می  زیستهکه اکنون معنا در آن 

 . از زیست فردی به نقد ساختاری۲-3-1

مرحله این  فردی   ،در  بیان  از سطح  فروغ  اجتماعی  شعر  به سطحی  تجربه  یا  ارتقاـرنج  این می  ءسیاسی  در  روزمره  امر  جا، یابد. 
محمل  بلکه    ؛نیست  سطح خرد تجربهتکرار و    ۀدیگر صرفاً عرص   ،گویدمی   جلد سوم نقد زندگی روزمرهدر    «لفور»گونه که  همان

« دقیقاً این گذار را نشان کس نیست که مثل هیچ« و »کسی  باغچه«، »ایمان بیاوریمفروغ در شعرهای »  است.  سلطه و مقاومت

از _ زیست شهری  ۀبا نمایش جزئیات ساد  شاعر  رسد.امر روزمره از سطح توصیف به سطح افشاگری اجتماعی می  ؛ یعنیدهدمی

  ؛ یعنی به نامدبرساخت انتقادی زندگی روزمره میآن را    «لفور»کند که  همان کاری را می  _ یپپس   ۀ ها تا مزپنجرهوشوی  شست
 .پردازدمی هاترین عادتکردن سازوکار سلطه در عادیآشکار

اند که نظم کالایی بر بدن و احساسات هایی از زیست مصنوعیخانه، ازدواج و مصرف، شکل  مثل  »باغچه«شعر  بخشی از  
 : استتحمیل کرده

های و زیر شاخه   اش/و در پناه عشق همسر مصنوعی  اش/با ماهیان قرمز مصنوعی  اش/او در میان خانۀ مصنوعی   سوی شهر است/اش در آن»او خانه 
های دامنش از فقر باغچه  و گوشه  آید/می او هروقت که به دیدن ما  سازد/های طبیعی می و بچه  خواند/آوازهای مصنوعی می اش/درختان سیب مصنوعی 

 (.361آبستن است« )همان:  آید/گیرد/ او هروقت که به دیدن ما می حمام ادکلن می  شود/آلوده می 

فضایی که قدرت سرمایه و تکنوکراسی   ؛است   «لفور»  ۀدر نظری  فضای انتزاعیای از همان جا »مصنوعی بودن« استعارهایندر  
 کند. گرفتن بدن، احساس و تجربه استفاده میاز آن برای نادیده 

 
 میدان مقاومت همثاب . بدن و فضا به۲-3-۲

 شود.بدن به »میدان مقاومت« بدل می   ،گر شد، در این مرحلهدوم که بدن تجربه   ۀاول که بدن منفعل بود و مرحل  ۀبرخلاف مرحل
 :Lefebvre, 1991) شودمیدر بدن متجسد    ،ست؛ و این روابط قدرت اروابط    ۀکند که هر فضا نتیجتأکید می  تولید فضادر    «لفور»

 »ایمان بیاوریم«،عنوان مثال در شعر  به بلکه بدن سیاسی است.  ؛بدن فروغ در شعرهای این دوره، دیگر بدن فردی نیست   (.40
که در انقیاد ساختارهای مصنوعی    است  ایدان گرما و حیات در جامعهاجتماعی و فقـتاریخی  وضعیت   از  ایاستعاره  ،بدن  سرمای

در بخشی از همین   های رمانتیک پناه ببرد.که به استعارهآنکند، بیفروغ این فقدان را با واژگان ملموس و عینی بیان می  است.
زا  که مناسباتش دروغین و خشونتکشد  تصویر میرا بهای  جامعه  و  ار« قرار داردد  »طناب  و  تفاوتی«»بی   برابر  در  شاعر  شعر، بدن

 : است
و این جهان پر از صدای حرکت پاهای مردمی    آیم/ و این جهان به لانۀ ماران مانند است/ها و صداها میتفاوتی فکرها و حرف»من از جهان بی 

 (.341: 2002بافند« )فرخزاد، را می در ذهن خود طناب دار تو  که همچنان که تو را می بوسند/ است/

کند و امر روزمره را از حالت طبیعی و مقاومت می   کنترل فضا ای است که بدن شاعر در برابر  ، این همان نقطه «لفور»به تعبیر  
 . سازدخطر خارج میبی

 
 . فضاهای کاذب و فضاهای رهایی ۲-3-3

کده، شهر )خانه، بازار، می  فضاهای مصنوعی و کالایی   نخست؛  زمان حضور دارند:در این مرحله، دو نوع فضا در شعر فروغ هم
معتقد است که هر فضا، هم ابزار    «لفور».  (یبام، میدان، کودک  )باغچه، پنجره، پشت  بخشفضاهای بدیل و رهایی  ، و دیگریمدرن(

فقط تصویر  ،  در شعر »پنجره«.  سازدسلطه است و هم امکان مقاومت را در خود دارد. فروغ با دقتی شاعرانه، این دوگانگی را می
 :گردانداست. پنجره، امکان دیدن، شنیدن و ارتباط را بازمی بودن فضانقطۀ مقاومت در برابر بسته بلکه  ؛شاعرانه نیست

سوی وسعت شود به و باز می  رسد/در انتهای خود به قلب زمین می   یک پنجره که مثل حلقۀ چاهی/   یک پنجره برای شنیدن/  »یک پنجره برای دیدن/
خورشید    جا/شود از آن و می  های کریم سرشار می کند/از بخشش شبانۀ عطر ستاره   های کوچک تنهایی را/یک پنجره که دست   رنگ/این مهربانی مکرر آبی 

 (.355یک پنجره برای من کافی است« )همان:  های شمعدانی مهمان کرد/را به غربت گل 
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فضایی که در برابر منطق انتزاعی (؛  Lefebvre, 1991: 354)  نامدمی  iفضای متفاوتآن را    « لفور»این همان چیزی است که  
 دهد.مجال بروز می ،فضاهای کالایی و تکراری، به امر زیسته و خلاق

 
 . زمان و بازتوزیع امر روزمره ۲-3-4

تقسیم مداوم  کس نیست«،  »کسی که مثل هیچدر شعر    آید.روزمره و نظم سرمایه بیرون می  ۀدر این مرحله زمان نیز از انقیاد چرخ
قدرت اجتماعی به   وسیلۀبهاست؛ زمان و فضا هر دو    زندگی  ۀشدمصرفی و تقسیم کنترل   نظام  از  طنزآمیز  بازنمایی  دقیقاً  ،اشیاء
  را   آن  «لفور»   که  ؛ یعنی کنشیکنداما شعر با همین زبان تقسیم، نوعی آگاهی انتقادی تولید می  ؛ اندهایی مصرفی بدل شدهتکه

 :شودخودِ زبان شعر به میدان مقاومت تبدیل می لذا .نامدمی آگاهی دیالکتیکی روزمره
 کند/ و پپسی را قسمت می  کند/و نان را قسمت می   اندازد/و سفره را می   آید/بازی میخانه در شب آتش»کسی از آسمان توپ

خانه را قسمت و نمرۀ مریض  کند/نویسی را قسمت میو روز اسم  کند/سرفه را قسمت میو شربت سیاه  کند/و باغ ملی را قسمت می
و هرچه را که باد کرده باشد قسمت   کند/های دختر سیدجواد را قسمت میدرخت  کند/میهای لاستیکی را قسمت  و چکمه  کند/می

 (. 366: 2002دهد« )فرخزاد، و سهم ما را هم می می کند/

 
 . بازیافت امر روزمره و احیای رهایی ۲-3-5

امر روزمره می  بازسازی  به  پایان، فروغ  از  در  نه  بازشناسی لذتآرمان   راهرسد،  با  بلکه  برای  ؛ مثلاً  های خرد زندگیگرایی،  آرزو 
نوشیدن   ،اهشستن شیشهکردن،  نشستن در چارچرخه، رفتن به باغ ملی، خوابیدن بر پشت بام، جارودیه،  چرخیدن در میدان محمّ

شناختی به امر کوچک اما راستین ما شاهد نوعی بازگشت هستیجا  (.؛ در این366- 365پپسی و رفتن به سینمای فردین )همان:  
عنوان  از آن به  «لفور»همان چیزی است که    ،این بازگشتله حکایت دارد.  ئسالگی« نیز از همین مسمضمون شعر »ای هفت  هستیم.

ترین لحظات و بازیابی حس واقعیت در جهانی زیستن آگاهانه در سطح جزئی  ؛ یعنیکندیاد می  روزمره  بخش امرپراکسیس رهایی
 .مصنوعی

نشان و    دبخشجان می  «لفور»زندگی روزمره، به تئوری  مربوط به  در این مرحله، شعر فروغ با زبان ساده و واژگان  بنابراین،  
   توان ردی از رهایی یافت.ها، تکرارها و اشیاء معمولی میدهد که چگونه در میان عادت می

 گیری فضا در شعر فروغچگونگی شکل -۲-3-6

  ۀ زیست  ۀ بلکه تجرب  ؛روایت یا ظرف بیان نیست  ۀزمیندر شعر فروغ، فضا صرفاً پس توان گفت که  می  ،بنابر آنچه تا کنون گذشت
آیند: اتاق، خانه، خیابان، باغ و حتی  کند. فضاهای او همواره از برخورد بدن با جهان و زبان پدید میسازد و بازتولید میشاعر را می 

سه سطح انجام  با گیری فضا ، شکل «لوفور»از منظر  گیرند.معنا می ، اند که با ریتم حضور و غیبت سوژههاییسکوت، همگی مکان
 شود:می

i: کردار فضایی. 1 i  ،کردن و گفتن. در شعر رفتن، نگاه کردن، لمسشاعر در محیط، مانند راه ۀهای روزمرکنش (،39: 1393)لوفور
 سازند. شوند و ریتم زندگی را میها بارها تکرار میفروغ، این کنش

i:بازنمایی فضا.  2 i i  )عنوان نماد محدودیت زنانه  کنند )مثلاً خانه به میهای معنایی و ایدئولوژیکی که فضا را تعریف  نظام،  )همان
 عنوان قلمرو ممنوع(.یا خیابان به 

بازنمایی.  3 i: فضاهای  v،)تجربهلحظه  )همان محدودکننده،  ساختارهای  دل همان  از  که سوژه  در جهان  هایی  از حضور  تازه  ای 
 گریزند.آفریند؛ جایی که زبان و بدن از نظم قدرت میمی

بدن شاعر در کردارهای روزمره )ایستادن کنار پنجره، شستن ظرف، راه    گیرد:شکل می  ،در شعر فروغ، فضا از خلال این سه لایه
باور دینی( آن را  کند؛می  زیسترفتن در اتاق( فضا را   با   کند؛می  تصور  نظم اجتماعی )نقش زن، نهاد خانواده،  و زبان شاعرانه 
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ای ثابت، بلکه فرایندی است که با هر حرکت بدن  ترتیب، فضا در شعر فروغ نه داده بدین  کند.می  بازآفرینیشکست این نظم، آن را  
 شود. و هر تغییر در لحن، دوباره تولید می

 
 گیری  نتیجه .3

را در افق تولید و زیست فضا تحلیل   «فروغ فرخزاد»، کوشید تا شعر  «هانری لوفور»گانۀ فضای  به نظریۀ سه  ءاین پژوهش با اتکا

هایی برای عنوان افقبه  _ شده و فضای زیستهتصورفضای  شده،فضای ادراک _ «لوفور»گانۀ مبنا، هر یک از مراحل سهاینکند. بر
شده«  منزلۀ تجلی »فضای ادراکبه   «فروغ»شد. در مرحلۀ نخست، سه دفتر آغازین  نظر گرفته در   «فروغ»خوانش تحول شعری  

شود و فضا بازنمایی می  صورت ابژهتحلیل شد؛ فضایی که در آن بدن و فضا هنوز در نسبت انفعالی با یکدیگر قرار دارند، بدن به
یابد. در این مرحله، فروغ در چارچوب گفتمان مسلط جنسیتی و نظم روزمرۀ نمود می ،جان و فاقد عاملیتای بیزمینههمچون پس
جایی  ، نوعی جابه تولدی دیگردر مرحلۀ دوم، با تمرکز بر دفتر    .فراتر برودساختار آن  از  که بتواند  آنکند، بیزیست می  ،تکرارشونده

آگاهانه   «فروغ»شده« دانست. در این مرحله،  سنگ با »فضای بازنماییتوان آن را همدهد که میرخ می  «فروغ»معرفتی در شعر  
زبان و تخیل، به ابزار   ۀواسطبلکه به   ؛نیست  ۀ کاملکوشد فضا را بازآرایی کند؛ بدن دیگر ابژگیرد و میمنفعل فاصله می  از موقعیت

خویشتن   به می  نزدیکبازتعریف  نه  اکنون  روزمره  اشیاء  و  انسانی  روابط  خانه،  شهر،  دادهشود.  به عنوان  بلکه  خام،   ۀمنزلهای 

فروغ   _ ایمان بیاوریم به آغاز فصل سردنی دفتر  یع  _ در نهایت، در مرحلۀ سوم  شوند.ساختارهایی قابل نقد و بازنویسی تجربه می
 ۀکه تجرباست؛ جایی  «لوفور»رسد. این مرحله معادل با »فضای زیسته« در نظریۀ  به نقطۀ تکامل فضایی و وجودی خویش می

ارتقا ابژه یابد. فمی  ءشاعر از فضا به سطحی پدیدارشناسانه و درونی  بازنمایی است و نهضا دیگر نه  صرفاً عرصۀ کنش  ای برای 
تنیدگی  همجا، امر روزمره در شود. در این صورت زیسته و درونی متجلی می اجتماعی، بلکه قلمروی است که در آن سوژگی شاعر به 

برآیند این    یابد.زیسته انتقال می   ۀشود و آگاهی شاعر از سطح انتزاعی تفکر به بطن تجرببا مرگ، تنهایی، فقدان و امید بازتولید می
مندی فضا دانست؛ حرکتی از انفعال به کنش، از بازنمایی به زیست  توان نوعی تاریخدهد که شعر فروغ را می سه مرحله نشان می 

آن  خود،  شعری  سیر  در  فروغ،  خلق.  به  تکرار  از  که  و  می  «لوفور»گونه  سخن  فضا  تولید  را از  روزمره  امر  وضعیت   گوید،  از 
ویژه در  توان گفت که شعر فروغ، به ترتیب، مید. بدینکنرهاند و آن را به میدان آگاهی، نقد و آفرینش بدل میاش میشدهطبیعی

 توصیفهم    که شاعر در میان رنج و زیبایی زیستن، فضا رازند؛ جاییدفتر پایانی، شکلی از پدیدارشناسی زیست روزمره را رقم می
 . کند زیست میو هم 

 
 ها یاداشت

 . شودیو سرعت ضرباهنگ استفاده م تمیو سنجش ر میتنظ  یبرا یقیاست که در موس ی الهی سنج؛ وسضرب .1
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